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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
مرحوم میرزایی شیرازی در تنبیهات بحث امر واقع عقیب الحظر اشاره می‌کنند آیا نهی وارد عقیب الامر هم دال بر حرمت نیست و صرفاً رخصت را می‌رساند ایشان می‌خواهد بین نهی وارد عقیب الامر و امر واقع عقیب النهی فرق بگذارد. می گوید که برای بیان رخصت، صیغه نهی را به کار نمی‌برند بلکه با تعبیرات مثل لابعث و لاحرج رخصت را بیان می کنند البته در کلمات فقها خیلی جاها نهی وارد در مقام توهم وجوب را هم مثل امر واقع در مقام توهم حظر که دال بر وجوب نیست، نهی وارد در مقام توهم وجوب را هم می گوید دال بر حرمت نیست من حالا یک سری آدرس‌هاش عرض کنم:
 حاشیۀ مدارک الأحکام ج1 ص387؛ مصابیح الظّلام ج1 ص192؛ مفتاح الکرامة ج9 ص12 و  ج21 ص565 و ج23 ص437؛ ریاض ج4 ص19 و 378 در حاشیۀ «منه»، و ج10 ص170 و ج13 ص343؛ غنائم الایام ج1 ص201 و ج2 ص424؛ مقابس الانوار ص87؛ مستند الشیعة ج6 ص247، البته خود محقق نراقی این مطلب را نپذیرفته است بلکه صرفاً آن را از دیگران نقل نموده است، و ج8 ص82 و 102؛ تبصرة الفقهاء ج1 ص339 و 308؛ جواهر ج10 ص223 و ج13 ص225 و ج28 ص118 و ج36 ص138؛ کتاب الصلاة شیخ انصاری ج2 ص595. این آدرس‌ها مربوط به فقهای قبل از میرزای شیرازی است. و امّا فقهای پس از میرزای شیرازی:
مصباح الفقیه محقق همدانی ج4 ص138 و ج5 ص96 و 188 و ج6 ص144 و 325 و ج7 ص321 و ج11 ص284 و ج12 ص260.
بعضی از این مثال‌هایی که نهی که در مقام توهم حظر وارد شده را نگاه می‌کردم عجالتاً که این نهی ها دال بر حرمت باشد من همچین احساسی از آن نکردم حالا دوتا مثال را عرض کنم. مصابیح الظّلام ج1 ص192: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ.[footnoteRef:1] [1:  تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 292، ح28.] 

حائض آیا قرآن قرائت می‌کند و آیه سجده‌دار را اگر شنید سجده می‌کند می فرماید تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ قرائت می‌کند ولی سجده نمی‌کند من اینکه می‌فهمم از تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ حرمت است. احساس وجدانی من همین مطلب میرزای شیرازی است که به معنای لا تجب السجود باشد من از این عبارت اینجوری استفاده می‌کنم باید موارد مشابه را دید.
البته در خصوص این حدیث و سایر موارد حدیثی که حالا آن هم بعد می‌خوانم ممکن است بگوییم علتی که اینجا نهی ظهورش در حرمت از بین نمی رود به خاطر اینکه حالت منتظره که اینجا وجود دارد منحصر در نفی توهم وجوب نیست می‌تواند چون توهم حرمت هم هست بنابراین صرفاً در مقام توهم وجوب نیست این مطلب درست است همچنین در سایر موارد ولی این را باید دنبال کرد که در جاهایی که صرفاً توهم وجوب می‌رود، برای نفی این توهم وجوب با تعبیر نهی هیچ جا تعبیر شده یا نشده. این را باید دنبال کرد می‌خواهم ببینم عرفاً یا مثلاً در جایی که فقط احتمال دارد واجب باشد یا قبلا واجب بوده حالا احتمال دارد آن وجوب ادامه داشته باشد
شاگرد 1: مثال عرفی این مطلب پدری است که به فرزندش می‌گوید: «تو بیمار شدی و باید عسل بخوری» ولی فرزند بیمارش از خوردن عسل امتناع می‌ورزد؛ پدر می‌گوید: «حال که بیمار هستی باید عسل بخوری؛ هر گاه بهبود یافتی دیگر عسل نخور». در اینجا «عسل نخور» یعنی لازم نیست عسل بخوری نه آن‌که حرام است عسل بخوری.
استاد: بله، درست است. حالا مثال واقعی را در روایات ببینیم پیدا می کنیم یا نه. در فارسی درست است این دارو را بخور بعد از خوب شدن دیگه نخور. یعنی دیگه لازم نیست بخوری.
شاگرد 2: ممکن است گفته شود ازآن‌رو که دارو خوردن عوارض دارد، پس از بهبودی بیماری افزون بر توهّم وجوب، توهّم حظر نیز وجود دارد؟
استاد:باید مثال را مثالی زد که توهم منحصر باشد مثالهایی که شما می گویید عوارض و اینها انحصار را در میارید یعنی حالت منتظره اش تو دوشنبه است. حالت منتظره اش منحصر نمی‌شود. می‌خواهیم ببینیم در جاهایی که آن حالت منتظره‌ای که مخاطب دارد فقط وجوب هست و امثال اینها فرض کنید می گوید ۱۰ روز ورزش کن، بعدش انیجور نیست که ورزش اشکال داشته باشد بعدش ورزش نکن. ورزش نکن یعنی دیگه لازم نیست ورزش کنی و امثال اینها. در فارسی ما به کار می‌بریم دیگه ورزش نکن می‌خواهم ببینم آیا این اصطلاح تو عربی هم هست احتمالاً باشد
می خواستم عرض کنم باید یک مقدار موارد این چیز استقصا بشود حالا این آدرس‌هایی که دادم آدرس تقریبا هر کدوم شون یک روایتی همراه دارد یعنی یکی از مشکلات خیلی از این بحث‌ها همین عدم توجه به نکته اصلی بحث  است که آیا توهم حظر یا توهم وجوب حالت منتظرۀ متعینه است یا یکی از حالات منتظره است این مطلبی که حاج آقا اشاره می‌فرمودند که خیلی تو این بحث تعیین کننده است. گاهی اوقات علتی که آدم احساس دلالت عدم وجوب می‌کند آن نکته دیگری است.
 مثال دیگری که اینجا هست که در مفتاح الکرامه جلد ۹ صفحه ۱۲ و ریاض المسائل جلد ۴ صفحه ۱۹ برای نهی وارد در مقام توهم حظر توهم وجوب ذکر کردند در نماز آیات است که اگر شما سوره را تبعیض کردید رکوع رفتی میخوای ادامه آن سوره‌ای را که قبلاً خوندید بخونید آیا اعاده حمد جایزه یا جایز نیست هل یجوز مع التبعیض یعنی تبعیض سوره، اعادة الحمد. به این روایت تمسک شده وَ لَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْحَمْدِ إِلَّا إِذَا انْقَضَتِ السُّورَةُ احساس من این هست که این لا تقرأ سورة الحمد می گوید نخوان حمد را نه اینکه واجب نیست حمد را بخونی. اینجوری احساس می‌کنم ولی باز همون مشکل است که قرائت سوره حمد هم ممکن است واجب باشد لَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْحَمْدِ در مقام دفع توهم وجوب است و ممکن است جایز نباشد چون کانّه آن اتصالی که بین اجزای سوره هست آن را به هم می‌زند و فرض این است که سوره را خوندی رکوع کردی دوباره بخوای حمد رو بخونی آن دو جزء سوره‌ای که خوندی آن دو جز را به هم میزند یعنی توهم حرمت خواندن سوره، حرمت به معنای حرمت وضعی یعنی مانعیتش از صحت این میرود. یعنی مشکلش همین بحث عدم تعیّن است. به هر حال به نظرم این بحث اینکه نهی وارد در مقام توهم وجوب آیا شبیه امر است در مقام توهم حظر است یا نیست این نیاز دارد به یک مقداری تأمل بیشتر.
شاگرد: شاید بتوان این روایت را به عنوان مثال فقهی واقعی برای این مطلب ذکر کرد که موضوعش بلل مشتبه است: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.[footnoteRef:2]»لا یعید الغسل می‌تواند به معنای عدم وجوب غسل باشد نه آن‌که غسل کردن حرام است. [2:  الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 49، ح2.] 

استاد: مثال خوبیه البته مثلاً بگوییم که این در مقام حرمت تشریعی و اینها است هست به هر حال مثالها را باید بررسی کرد إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ بگوییم که دیگه اعاده غسل لازم نیست این هم می‌شود به معنای این باشد که بگوییم غسل دیگه مشروع نیست. در مقام نفی مشروعیت باشد  شبیه همون حرمت است به هر حال موارد را باید چک کرد این بحث مثال‌های واقعی زیادی هم دارد باید دید واقعا در مقام استعمال این مطلب را می گویند یا نمی گویند.
 یک بحثی را مطرح کردیم در مورد اینکه مرحوم آقا ضیا در تحریر محل نزاع فرموده بودند که امر عقیب الحظر در جایی که یک نهی عام شده باشد، بعد امر به بعضی از افرادش شده باشد مثلاً گفته باشند لاتکرم النحویین بعد گفته باشد اکرم النحویین الکوفیین منهم. اینجا امر واقع عقیب الحظر نیست چون این دلیل دوم کشف می‌کند که از اول، نهی این مورد امر را نگرفته بنابراین در این مورد امر، نهی از اول وارد نشده، نهی عقیب الحظر نیست.
شاگرد: اگر فاصلۀ میان دو دلیل، به گونه‌ای نباشد که ... 

حالا آن بحث‌ها را کنار بگذاریم. اینکه از باب تخصیص است یا از باب نسخ است یا امثال اینها فرض کنیم در جایی که بحث تخصیص متعین هست و تخصیص زده می شود. 
کلامی است که مرحوم آقا ضیاء فرموده و آقای شهیدی هم پذیرفتند. اینجا ممکن است توهم شود که کلامی که مرحوم میرزای شیرازی دارد با این کلام منافات دارد مرحوم میرزایی شیرازی در بحث اینکه متعلق امر و متعلق نهی باید یک مفهوم باشد ایشان می گوید اینکه ما می گوییم یک مفهوم باشد از جهت سنخی باید یک مفهوم باشد ولی اگر سنخاً یکی باشد ولی از جهت عموم و اطلاق و تقیید مختلف باشند مضر نیست اونجا این مطلب را مطرح کردند آیا این دوتا مطلب با همدیگر منافات دارد به نظر می‌رسد. نه به نظر می رسد که با همدیگر منافات ندارد کلام مرحوم میرزای شیرازی ناظر به این هست که نهیی، اول وارد شده امری بعد از این نهی در زمان بعد از آن نهی به بعضی از افراد تعلق گرفته. یک مثال عرفی بزنم گفتند که در ایام تعطیل هیچکس اجازه ورود به مدرسه را ندارد بعد گفته باشند که لاتدخل المدرسه بعد نسبت به یک فرد خاصی مثلاً به نگهبان گفتند یا ایها الحارس اُدخل المدرسة یوم الجمعه اینجا امر عقیب الحظر است چون در مورد این حارث هم قبلاً نهی وارد شده ولی بحث سر این هست که این حارثی که در روزهای دیگر منهی از دخول به مدرسه هست حالا در روز جمعه بهش امر کردند امر مقید به روز جمعه است یا ایها الحارس ادخل المدرسه یوم الجمعه این امر واقع عقیب الحظر است. کلام میرزای شیرازی ناظر به این صورت است و این منافاتی با کلام آقا ضیاء اصلاً ندارد ولی با این حال به نظر میرسدکه اینکه مرحوم آقا ضیا این صورت مسئله را از محل نزاع خارج کرده درست نیست.
 درست است این صورت مسئله از بحث امر واقع عقیب الحظر خارج می‌شود ولی به یک مورد مشابه امر واقع عقیب الحظر که در کلام فقها بیشتر مورد عنایت قرار گرفته وارد می‌شود و آن امر واقع در مقام توهم حظر است چون آن نهی عامی که وارد می‌شود آن نهی عام، توهم حظر نسبت به این فرد را هم ایجاد می‌کند توهم حظر نسبت به این فرد از آن نهی عام حاصل می‌شود پس بنابراین امر وارد در مقام توهم حظر می‌شود. 
یعنی سوال این است که تخصیصش به چه نحوی است اینکه این امری که وارد شده می‌خواهد آن نهی را از بین ببرد درست است ولی با اثبات وجوب می‌خواهد آن نهی را از بین ببرد یا صرفاً با نفی التحریم. بحث این است . در اینکه این امر  آن نهی را در مورد این افراد می‌خواهد از بین ببرد روشن است ولی با افاده وجوب می‌خواهد از بین ببرد یا با صرف نفی التحریم چون هر دوی اینها تخصیص است. تخصیص لازم نیست حتما این امر ما دال بر وجوب باشد ممکن است بگوییم این امر ما صرفاً می‌خواهد بگوید آن نهی اینجا وجود ندارد بیشتر از این هم نمی‌خواهد دلالت کند خیلی وقت‌ها آن امری که تخصیص میزند فرد خفی است این معمولاً آن نهی ‌هایی که عام هست افراد ظاهرش را نمی‌شود از تحتش خارج کرد یک افراد غیرظاهره است که از تحتش خارج می شود. نسبت به آن افراد غیرظاهره توهم وجود نهی وجود دارد این امر می‌تواند صرفاً آن توهم ناشی از اطلاق امر را از بین ببرد 
اتفاقا در کلمات فقها تصریح به این معنا شده و نمونه‌هاش را من یادداشت کردم در کتاب صلات شیخ انصاری بحث سر این هست که مأموم در جایی که صدای امام را نمی‌شنود بعضی روایات وارد شده که إقرا القرائة آیا این در مقام امر در مقام وجوب است یا صرفاً می‌خواهد جواز را افهام کند مرحوم شیخ انصاری می‌خواهد بگوید که این ممکن است صرفاً جواز قرائت را برساند به دلیل اینکه ادله عامی داریم که ماموم لا تقرأ الصلاة، لا تقرأ خلف الامام در این صورتی که سماع نشود که بعضی از صور مسئله است امر شده به اقرا. این اقراء می‌تواند در مقام دفع توهم حظر ناشی از نواحی عامه باشد عبارت شیخ این است کتاب صلات شیخ انصاری جلد ۲ صفحه ۴۶۴ : و أمّا مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار المستفيضة (مقصود از اخبار مستقیضه، روایاتی است که به قرائت امر نموده‌اند) التي أقلّها دفع توهّم الحظر الناشئ من النواهي العامّة .
 این یعنی یک نواهی عامه‌ای داریم لا تقرأ خلف الامام اینجا اذا لم تسمع صوت الامام اصلا فقرا. البته تخصیص  است ولی تخصیصش به این است که قرائت لازم است کسی که صدای امام را نمی‌شنود یا قرائت جایز هست بنابراین این همین بحث مقام دفع توهم حظر میاد.
مثال دیگر: در مصباح الفقیه جلد ۱۰ صفحه ۴ ۴۱ بحث نماز خواندن أمة و صبیة بدون خمار ایشان دارد
الظاهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه و غيره ممّن عبّر كعبارته- من أنّ الأمة و الصبيّة تصلّيان بغير خمار- إرادة بيان الجواز؛ دفعا لتوهّم الحظر الناشئ من إطلاق الأمر بوجوب ستر المرأة رأسها و سائر جسدها 
 یک ادله عامه داریم گفته لا یجوز الصلاة بغیر خمارٍ للمرأة به این مضمون. خب این از آن طرف فقها آمدند گفتند عمه و صبیه تصلیان بغیر خمارٍ. این تصلیان جمله مثلاً خبری است در مقام طلب می‌تواند باشد ولی اینجا دیگه در مقام طلب نیست صرفاً در مقام بیان جواز است . به خاطر دفع آن اطلاق امر.
 یک بحثی مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد دارد این به نظر می‌رسداینها هم در واقع از همین باب هست من عبارت شهید اول را می‌خوانم این هم به نظر همه اینها از همین باب است القواعد و الفوائد جلد ۱ صفحه ۱۹۹ نضد القواعد الفقهیة ص148 فائدة: مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة و هل هو مجرد الإباحة أم مستحب. یک سری موارد را ایشان یشبه الامر الوارد بعد الحظر قرار داده . اینکه یشبه تعبیر می‌کند به جهت این هست که اینها امر وارد بعد الحظر نیست امر الوارد فی مقام توهم الحظر است در واقع امر وارد در مقام توهم حظر را شبیه امر وارد بعد الحظر دانسته که معمولاً در کلمات اصولییون بحث امر وارد بعد الحظر مطرح است ایشان می گوید امر وارد در مقام توهم حظر هم شبیه آن است. توهم حظری که در این مثال‌ها است همه به خاطر یک اطلاقاتی است که این مورد را هم می‌تواند بگیرد توهم حظرش از آن شبیه همین النظر إلى المخطوبة چون عموماتی داریم که نظر به زن جایز نیست در بعضی روایات نسبت به مخطوبه امر شده که یک قسمی از مطلق مرأة است و الإبراد في شدة الحر كذلك ظاهرا مراد از ابراد در کلام شهید اول تاخیر نماز است. تاخیر نماز یک نحوه نهی تنزیهی دارد ولی پیغمبر به بلال امر کردند ابرد ابرد که می‌خوان بگن این أبرد أبرد امر وارد در مقام توهم حظر است که البته از این عبارتش هم استفاده می شود که حظری که در بحث ما هست اعم از حظر تحریمی و حظر تنزیهی است کلامی که مرحوم میرزای شیرازی استظهار کرده بودند از حظر که مراد از حظر تحریم است ولی بعد فرمودند ملاک حکم عام است این عبارت‌ها ازش استفاده میشه که آقایون مرادشون از حظر، اعم از حظر تحریمی و حظر تنزیهی است علی ای تقدیر این مثال از این جهت هم هست که آن توهم حظر ناشی از اطلاقات است  و رجوع المأموم إذا سبق الإمام‏ بركن ظاهر الأصحاب وجوبه، و كقتل الأسودين الحية و العقرب في الصلاة قد ورد الأمر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة و القليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟ 
این عبارت را ملاحظه بفرمایید این عبارت‌ها همه مواردی هست که امر واقع عقیب الحظر نیست ولی امر واقع در مقام توهم حظر است و آن توهم حظر هم ناشی از اطلاقات موارد هست
 یک مسئله‌ای را فقط اشاره کنم فردا بحثش را می‌کنیم بحث ایام استظهار.
 در مصابیح الظلام ج1 139، کتاب طهارت مرحوم شیخ ج3 ص350 و موسوعۀ آقای خوئی. این را ملاحظه کنید آیا اخباری که امر به استظهار شده این اخبار ظهور در وجوب استظهار دارد یا ظهور در وجوب استظهار ندارد.
 یک نکته اینجا من در مورد استظهار عرض بکنم فردا این بحث را ادامه میدم در مورد استظهار یک اختلافی هست که مراد از استظهار چیه. یک مقدارش روشن هست امر به استظهار که شده یعنی استظهار به این هست که زن بعد از ایام حیض که خون می‌بیند خودش را حائض فرض کند این مقدارش روشن است ولی این کلمه استظهار به چه معناست بعضی می گویند که استظهار به معنای این هست که چون نمی‌داند که این خون از ده روز تجاوز می‌کند یا نمی‌کند می گوید فعلاً خودش را حائض فرض کند تا بعداً معلوم شود اگر خون از ده روز تجاوز کرد فقط ایام حیضش حیض است بقیه‌اش استحاضه است ولی اگر از ۱۰ روز تجاوز نکرد کل خونی که دیده حیض است آقایون معمولا اینجوری معنا می‌کنند حاج آقا به این معنا نمی‌گیرند می گوید استظهار به معنای احتیاط است. این که حاج آقا اینجور معنا می‌کنند بر اساس مبنایی است که حاج آقا دارند که عبادت را برای حائض حرمت ذاتی قائلند نه حرمت تشریعی چون عبادت را حرام ذاتی می‌دانند در نتیجه می گویند در جایی که امر دایر بین اینکه حائض باشد یا حائض نباشد که در واقع دوران بین معذورین است اگر حائض باشد مثلاً نماز بر او حرام است اگر حائض نباشد نماز واجب است استظهار به معنای احتیاط است در بعضی از روایات اصلاً کلمه استظهار نیومده می گوید تحطاط بترک العباده کلمه احتیاط را به کار برده و احتیاط می‌کند به ترک عبادت. خوب اگر کلمه تحطاط به کار بردیم یعنی آن مبنایی که حاج آقا در اونجا دارند روشنه که امر به احتیاط امر لزومی است و در واقع  امر به استظهار لزومی است.
 این بحثی که ما داریم روی مبنای آقایون دیگه است که در امر به استظهار می‌خواهیم فعلاً احکام حیض را بار کنیم. این حکم طبق نظر آقایان حکم ظاهری است. حاج آقا به یک معنا حکم واقعی می‌دونند نه حکم ظاهری. به جهت اینکه همانطور که احتمال حیض بودن این خون می‌رود احتمال عدم حیض بودنش نیز می‌رود شارع مقدس احتمال حیض بودن را مقدم داشته به دلیل ترجیح مفسده صلات بر حائض بر مصلحت صلات بر غیر حائض. بحث ترجیح و اینجور مطالب باشد بحث وجوب است. وجوب یا لااقل استحباب است. یعنی به هر حال یک امر مطلوب است یعنی بحث طلبی هست چون عنوان احتیاط نمی‌تواند مباح باشد عنوان احتیاط باید یا مستحب باشد یا واجب باشد. عنوان، عنوان احتیاط است. ولی در کلمات آقایون چون استظهار را به معنای احتیاط معنا نمی‌کنند می‌تواند استظهار به معنای اباحه باشد. 
این هست که در بحث استظهار آقای خویی یک بیان دارند تو کلام مرحوم وحید بهبهانی هم در مصابیح الظلام بحث به شکل دیگری وارد شده. ملاحظه کنید فردا درباره آن صحبت می‌کنیم یک چیز دیگر هم فردا صحبت می کنیم. الان در موردش اشاره اجمالی بکنم مناشیء توهم حظر است. توهم حظر از کجا ناشیء می‌شود که یک منشأش رو امروز گفتیم نواهی عامه نسبت به همه افراد خوب توهم حظر میارند حتی نسبت به آن موردی که تخصیص هم می‌خورد توهم حظرش هست به وسیله تخصیص می‌تواند این توهم برطرف شود. ملاحظه بفرمایید فردا انشالله صحبت می‌کنیم.
    و صلی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله الطاهرین      
